
11 حوادث یکشنبه   23 تیر 1398سال شانزدهم    شماره 3474

رخداد حادثه

هشدار به شهروندان 
برای مواجهه با فریب های اینترنتی

مرکز پلیــس فتای تهران بزرگ، نکات آموزشــی  �
برای شــهروندان دربــاره اقدامات کلاهبــرداران در 
فضای مجازی را تشــریح کرد.  با بررسی پرونده های 
مطرح شــده در این مرکز، مشــخص شده است افراد 
مجرم و کلاهبردار، با راه اندازی ســایت های مختلف 
جعلی و تبلیغات گوناگون در فضای مجازی و ارسال 
پیامک به شــهروندان با موضوعات مختلف از قبیل 
ثبت نــام برای جلوگیــری از قطــع یارانه ها، افزایش 
یارانه دریافتی، دریافت ســبد کالای حمایتی دولت، 
اختصاص ســهمیه بنزین، دریافت مجوز طرح تردد 
زوج و فرد و ســایر مــواردی که بســته به موقعیت 
احتمال مطرح شــدن آنها نیز از سوی فرد کلاهبردار 
وجود دارد،  بــه فریب دادن قربانیــان برای دریافت 
هزینه ارائه این خدمات و با هدایت آنها به درگاه های 
جعلی موســوم به فیشــینگ، برای به دست آوردن 
اطلاعات کارت بانکی نســبت به برداشــت غیرمجاز 
از حساب هایشان، اقدام می کنند. در این گونه مواقع، 
شهروندان موظف اند در ابتدا هرگونه اخبار مربوط به 
موارد گفته شــده را از طریق منابع موثق مانند رسانه 
ملی، خبرگزاری های رسمی و سایت های سازمان ها 
دریافــت کننــد و در گام بعدی حتما بــرای هرگونه 
ثبت نام یــا ایجاد تغییــرات به ســایت های مجازی 
که آدرس آن از طریق رســانه ملــی و خبرگزاری ها 
اطلاع رسانی می شود، مراجعه کنند و این نکته را نیز 
مدنظر داشته باشند که ســازمان ها و ادارات دولتی 
برای ثبت نام، ویرایــش اطلاعات و هرگونه فرایندی، 
هیچ گاه از شهروندان پولی دریافت نمی کنند. در انتها 
یادآور می شــود در صورت مواجهه با موارد مشــابه 
این چنینی، حتما مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا 

به آدرس cyberpolice. Ir گزارش دهید. 

مرگ شرور زورگیر 
در درگیری با پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: فردی  �
ســابقه دار که به چند فقره زورگیری و آدم ربایی اقدام 
کرده بود، در شاهرود کشته شد.  سرهنگ علی کریمی 
اظهار کرد: این مجرم با تبانی یکی از همدستان خود 
موفق به فرار شــده بود.  وی با بیــان اینکه تیم های 
عملیاتی ویژه برای دستگیری این فرد ۲۸ساله تشکیل 
شده بود، یادآور شــد: این فرد با یک قبضه قمه، پنج 
میلیون ریــال پول نقد از یک جوان زورگیری کرده بود 
و قصد تهیه پول بیشــتر و فرار از شهرستان را داشت.  
ســرهنگ کریمی با بیان اینکه مخفیگاه وی از سوی 
تیم های ویژه پلیس شناســایی شــد، افــزود: پس از 
حضور مأموران مشخص شد این مجرم با تهدید سلاح 
ســرد صاحبخانه را ربوده و به اقامت در منزل مجبور 
کرده است. وی ادامه داد: با حضور تیم دستگیری در 
محل، متهم از طبقه چهارم ســاختمان به طبقه یکم 
پریده و با شکستن درِ ورودی بالکن یکی از همسایه ها 
وارد منزل آنها شــده است و با حضور در اتاق خواب 
در را قفل کرده و از نورگیر وارد پارکینگ شــده است.  
کریمی اضافه کرد: در این زمان با دیدن پلیس با قمه 
به سمت آنان حمله ور شد که مأموران ضمن رعایت 
قانون به کارگیری سلاح به تیراندازی و دستگیری وی 
اقدام کردند.  فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود بیان 
کرد: با توجه به مجروح شــدن متهم، تیم فوریت های 
پزشکی به محل فرستاده شد و با وجود تلاش این تیم، 
این فرد فوت کرد. این مقام انتظامی افزود: با ترسی که 
افراد آسیب دیده از این مجرم داشتند، تاکنون حاضر به 
شکایت نشده بودند که با کشته شدن وی تاکنون حدود 
۱۰ شاکی برای اعلام جرائم خشن این فرد به کلانتری 

مراجعه کرده اند. 

کلاهبرداری اینترنتی
 با سایت شرط بندی

شــرق: کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی  �
ســایت شــرط بندی و قمار، اهــداف مجرمانه اش 
را عملــی می کرد، دســتگیر شــد.  ســرهنگ تورج 
کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، در تشــریح 
این خبر گفت: به دنبال شــکایت شــهروندی مبنی 
بر کلاهبرداری و خالی شــدن حســاب بانکی اش از 
سوی مدیر سایت شرط بندی، پرونده ای در این زمینه 
در پلیس فتای تهران بزرگ تشــکیل شــد.  سرهنگ 
کاظمی در ادامه گفت: رســیدگی به این پرونده در 
دســتور کار مهندســان پلیس فتا قــرار گرفت و در 
بررســی های اولیه مشخص شد  مجرم با راه اندازی 
سایت شــرط بندی، کاربران را برای ثبت نام به درگاه 
بانکــی جعلی هدایت می کند و پــس از واردکردن 
اطلاعات حســاب بانکی از ســوی کاربــر، متهم با 
توجه به دسترســی پیداکردن به اطلاعات حســاب 
مال باختــه، اقدام به ســرقت موجودی اش می کند.  
وی ادامه داد: در مرحله بعدی از تحقیقات، پلیس 
به زنی ۳۶ســاله رســید. مأموران متوجه شدند این 
متهم بــا خرید و فــروش ارز دیجیتالی به وســیله 
پول های ســرقتی، اقدام به پول شویی می کند که در 
هماهنگی با مقام قضائی، متهم به پلیس احضار و 
پس از روبه روشــدن با ادله های پلیسی، به ناچار به 
جرم خود اعتراف و انگیزه اش را کسب درآمد اعلام 
کرد.  سرهنگ کاظمی در پایان به شهروندان توصیه 
کرد: به هیچ وجه به تبلیغات ســایت ها و شبکه های 
اجتماعی درباره برنده شــدن در ســایت های قمار و 
شــرط بندی اعتماد نکنید، چراکه مجرمان ســایبری 
قطعــا با هــدف مال انــدوزی و کســب درآمد های 
نامشــروع اقدام بــه طراحی این گونه ســایت های 

شرط بندی و قمار کرده اند. 

«درگیری» مهم ترین
 علت تماس مردم با پلیس ۱۱۰

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از عملیاتی شدن  �
هفت هــزارو۵۰۰ تماس با مرکــز پلیس ۱۱۰ در هر 
روز خبــر داد و گفت بیشــتر تماس هــا مربوط به 
درگیری اســت.  سردار کیوان ظهیری، رئیس پلیس 
پیشــگیری پایتخت، درباره عملکرد مأموران پلیس 
۱۱۰ به فــارس گفت: همه تلاش ما این اســت که 
رضایت شــهروندان را فراهم کنیم؛ مأموران پلیس 
۱۱۰ بلافاصله بعد از اعلام مرکز به مأموریت اعزام 
می شوند و این گونه نیســت که مأموریتی بی پاسخ 
بماند. متأسفانه در این بین مواردی وجود دارد که 
دسترسی پلیس به مورد اعلامی را دشوار می کند؛ 
بــرای مثال مردم در اعلام گــزارش خود به پلیس 
۱۱۰، آدرس و مشــخصات محیــط را درســت بیان 
نمی کنند؛ مثلا می گویند فــلان محله، فلان کوچه 
و ســاختمان شــماره X، وقتــی مأمور بــه آدرس 
مراجعــه می کند، با بُرجی مواجه می شــود که ۲۰ 
طبقه اســت و در هر طبقــه X  واحد وجود دارد و 
مأمور مستأصل می ماند که زنگ کدام واحد را بزند؛ 
یا فلان درگیــری در خیابان رخ داده و رهگذران به 
پلیس اعــلام می کنند اما تا مأمور برســد درگیری 
خاتمه یافته و طرفیــن رفته اند.  او افزود: از زمانی 
که خبر به اپراتور مرکز ۱۱۰ اعلام می شود تا حضور 
مأمور پلیس به طور میانگیــن حدودا هفت دقیقه 
طول می کشــد؛ اگرچه باید ترافیک محدوده را نیز 
در نظر گرفت. همچنین در راستای سرعت بخشیدن 
بــه عملکرد مأمــوران پلیــس ۱۱۰ بــرای حضور 
در مأموریت هــای اعلامــی، تعداد ۱۱۰  دســتگاه 
موتورســیکلت جدید به ناوگان پلیس ۱۱۰ افزوده 
شده و درصدد هســتیم  تعداد موتورسیکلت ها را 
به ۸۰۰ دســتگاه ارتقا دهیم. در این راستا همچنین 
محل استقرار مأموران ۱۱۰ از کلانتری ها  به میادین 
سطح شــهر تغییر پیدا کرد تا فاصله بین تماس و 
حضور مأمور در محل مأموریت کاسته شود؛ چراکه 
مثلا فاصله برخی کلانتری ها تا ایســتگاه پلیس در 
میدان همان منطقه، پنج کیلومتر اســت که با این 
اقــدام فاصله بین تماس تا محــل مأموریت کمتر 
شــده است.  ســردار ظهیری گفت: یک سوم اخبار 
کل ایران مربوط به پلیس پیشگیری پایتخت و ۱۱۰ 
تهران اســت که با این حجم تماس، تغییر تاکتیک 
به واســطه ترافیک موجود در کلان شــهر تهران در 
دستور کار است تا بتوانیم رضایت مندی شهروندان 
را احصا کنیم؛ در این راســتا برای استفاده از همه 
ظرفیــت  مأمــوران پلیس ۱۱۰ به مأموران دســتور 
داده ایم  اگر در مسیر بازگشت از مأموریت، موردی 
از جــرم مشــهود را مشــاهده کردنــد، بلافاصله 

اقدامات لازم را انجام دهند. 

پنج قاره

کشف جسد مرد تنها
 ۱۱ سال پس از مرگ

جســد مردی که احتمالا ۱۱ ســال پیش مرده، در  �
خانه اش در شهر نانت فرانسه کشف شد. صاحبخانه 
این مرد روز چهارشنبه پیش به پلیس نانت خبر داد 
مســتأجرش فوت کرده و پلیس پــس از مراجعه به 
آپارتمان محل ســکونت او با جسد یک مرد مواجه 
شد. تحقیقات اولیه پلیس نشان می دهد این مرد که 
هنگام مرگ ســالخورده بوده، احتمالا در سال ۲۰۰۸ 
درگذشته اســت. پلیس می گوید کالبدشکافی هنوز 
انجام نشــده و مأموران تاریخ تقریبی مرگ را از روی 
تاریخ نامه های دریافتی و تاریخ انقضای مواد غذایی 
موجود در خانه تخمین زده اند. علت دقیق مرگ این 
شهروند فرانســوی هنوز معلوم نیست، اما با توجه 
به اینکه ســن او بالا بوده، پلیس درحال حاضر گزینه 
مــرگ طبیعی را تقریبا قطعــی می داند. صاحبخانه 
ایــن مرد به پلیس گفته که تــا همین اواخر اطلاعی 
از او نداشــته، زیرا اجاره ماهانــه به صورت خودکار 
از حســاب بانکی مستأجر برداشــت می شده است. 
متوفی ظاهرا تنهــا زندگی می کرده و فامیل نزدیکی 
نداشــته، اما پلیس جســت وجوی خود برای یافتن 

فردی از خانواده او را آغاز کرده است.

توقیف زیردریایی قاچاقچیان
مأمــوران گارد ســاحلی آمریکا یــک زیردریایی  �

دست ســاز قاچاقچیــان را کــه حامل مــواد مخدر 
بــود، توقیف کردند. گارد ســاحلی آمریکا در دو ماه 
گذشته توانســته محموله های مواد مخدر به ارزش 
۵۰۰ میلیــون دلار را از قاچاقچیــان کشــف و ضبط 
کند. این طــرح در قالب عملیات برخــورد با جرائم 
ســازمان یافته در ایالات متحده اجرا شد. در تصاویر 
منتشرشــده، مأمــوران گارد ســاحلی آمریکا تلاش 
می کنند یک زیردریایی دست ســاز قاچاقچیان را که 
حامل مواد مخدر اســت، متوقف کنند. در این ویدئو 
یکــی از اعضای گارد ســاحلی روی ایــن زیردریایی 
می پــرد. در این عملیات ۱۸ تن هروئین و ماری جو انا 
بــه ارزش ۵۶۹ میلیون دلار از قاچاقچیان کشــف و 
ضبط شــد. در قالب این مأموریت ۱۴ شــناور توسط 
گارد ساحلی آمریکا شناســایی و توقیف شد. برخی 
از این شــناورها طوری طراحی شــده بودند تا قابل 
شناســایی نباشــند. مبدأ حرکت اغلب این شناورها 
آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بوده اســت. یک 
مقــام آمریکایی می گوید شناســایی و پیداکردن این 
شناورها شبیه جست وجوی سوزن در انبار کاه است.

شــرق: محمدعلی نجفی، شهردار اســبق تهران که 
متهم اســت همســر دومــش میترا اســتاد را به قتل 
رسانده  اســت، صبح روز گذشــته در حالی در دادگاه 
کیفری اســتان تهران محاکمه شــد که رئیس دادگاه 
گفت به خاطر حساســیت افکار عمومی دادستان کل 
اجازه داده دادگاه به صورت علنی برگزار شــود. آنچه 
در دادگاه گذشــت نشــان می داد طرفین پرونده هنوز 
از شــوک اتفاق بیرون نیامده اند، اما گفت وگو بین آنها 
جریان دارد و خانواده نجفی و برادر میترا استاد که به 
نمایندگی از خانواده اش در دادگاه حضور داشــت، در 

کمال احترام با هم صحبت می کردند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، صبح روز گذشــته ســالن 
اجتماعــات امام خمینــی(ره) دادگاه کیفری اســتان 
تهران یکی از شــلوغ ترین جلسات خود را تجربه کرد. 
در ابتدای جلسه رسیدگی و بعد از اینکه طرفین پرونده 
و خبرنگاران در دادگاه حاضر شــدند، دکتر محمدرضا 
محمدی کشــکولی، رئیس جلســه قبل از آغاز دادگاه 
توضیحاتــی داد و از رســانه ها خواســت امانت داری 
کننــد تا پرونــده از روند قانونی خود خارج نشــود. او 
گفت: براســاس قانون رســیدگی بــه پرونده هایی که 
جنبه شــخصی دارد غیرعلنی اســت اما بــا توجه به 
حساســیتی که پرونده قتل میترا استاد ایجاد کرده ، با 
موافقت دادســتان کل کشور و درخواســت ایشان از 
رئیــس قوه قضائیه برای علنی بــودن دادگاه پرونده و 
موافقت رئیس قوه قضائیه، جلسه رسیدگی به صورت 
علنی برگزار می شــود. در این پرونده مســائلی پیش 
آمد و در مرحله تحقیــق اتفاقاتی افتاد که تحقیقات 
مقدماتی تحت تأثیر قرار گرفت. قانون طلایی بررســی 
آلت جرم و حفظ صحنه جرم رعایت نشد و متأسفانه 
رسانه ها هم در این زمینه دخیل بودند و دخالت هایی 
صورت گرفت که باعث تشــویش اذهان عمومی شد. 
خبرنگاران محترم باید بدانند که نباید نقش بازپرس را 
ایفــا کنند. مقام قضائی نیز باید در این زمینه  اقدامات 
لازم را انجــام می داد. به همین دلیل با توجه به اینکه 
دادگاه به صورت علنی برگزار می شــود، از رســانه ها 
می خواهم حریم خصوصی متهم و شــکات را رعایت 

کنند و فراتر از قانون عمل نکنند. 
او افــزود: این پرونــده یک قتل خانوادگی اســت 
و همــه باید اصــول بی طرفی را رعایــت کنند. ضمن 
اینکه متذکر می شــوم همه اصحاب رســانه و طرفین 
پرونــده اخلاق را رعایــت کنند، از نماینده دادســتان 
هم می خواهم و تذکــر می دهم طبق قانون اخلاق را 

رعایت کند. 
به نظر می رســد اشــاره رئیس دادگاه به مصاحبه 
صداوســیما با محمدعلی نجفی در مرحله دادسرا و 
پخش گسترده آن در تلویزیون بود که با واکنش هایی 
همراه شــد؛ چراکــه خبرنگاران صداوســیما دقایقی 
بعد از حضور نجفــی در اداره آگاهی و فردای آن روز 
در دادســرا حاضر شــده و در اتاق بازپرسی با نجفی 
مصاحبه کرده بودند. همچنین خبرنگار صداوســیما 
ســلاحی را که آلت قتاله بود در دست گرفته و جلوی 

دوربین نشان داده  بود. 
در ادامه محمد شهریاری، رئیس دادسرای جنایی 
تهران به عنوان نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت. 
او کیفرخواست ۱۶صفحه ای علیه محمدعلی نجفی 
را خواند و گفت: در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۱۴ محمدعلی 
نجفــی فرزند احمدعلی ۶۸ســاله متهم اســت. روز 
سه شنبه مورخ ۷ خردادماه ســال ۹۸ ساعت ۳۰: ۱۲ 
به پلیس گزارش شــد که در شــهرک غرب به آدرس 
میدان صنعت، خیابان خوردین برج آرمیتا واحد ۲۷۰۱ 
قتلی اتفاق افتاده  است. بازپرس به همراه متخصص 
پزشــکی قانونی و مأموران تشــخیص هویت به محل 
رفتند و جســد مقتول میترا استاد را در وان حمام، سر 
به ســمت جنوب و پا به سمت شمال پیدا کردند. آثار 
خونریزی مشاهده شــد. آپارتمان به هم ریخته بود که 
بعد مشخص شــد به دلیل اسباب کشــی ای بوده که 
به تازگی مقتول و همســرش محمدعلی نجفی انجام 
داده بودند. در راســتای تحقیقات دست نوشــته ای با 
امضای محمدعلی نجفی در محل قتل کشف شد که 
بخش هایــی از آن را می خوانم. در این دست نوشــته 
 آمده  اســت: در طول یک سال و اندی زندگی مشترک 
با میترا ســعی کردم با توافق و بدون خونریزی مشکل 
را حــل کنم اما توصیه پذیر نبــود. بارها راه حلی ارائه 
دادم مبنــی بــر طلاق و گفتم که کلیــه حق و حقوق 
را می پردازم اما جدا شویم. اما (میترا) می گفت قصد 
مــن گرفتن انتقام از دختر و همســرت (اول) اســت. 
می گفــت تا زمانی کــه خیانت و... نکنم دســت بردار 
نیســتم. او دوستانش از جمله (. . . و. . .) را به اعمال 
خلاف تشــویق می کرد. همه این اتفاقات من را به این 
نتیجه قطعی رساند که مهدور الدم است. او مرا تهدید 
می کرد و تهمت مــی زد. او مهدور الدم بود و من او را 

کشتم. 
شــهریاری ادامه داد: با کشــف این دست نوشــته 
احتمال داده شد که دســت به خودکشی بزند ضمن 
اینکه ظن بازپرس نسبت به اینکه او مرتکب قتل شده  
باشد قوت گرفت. صحنه به صورت دقیق بررسی شد. 
آثار خون تا درِ حمام وجود داشــت. لکه های خون در 
قسمت های مختلف اتاق دیده  شد. آثار ورود و خروج 
گلوله هم دیده شد. دوربین های مداربسته نیز بررسی 
و مشاهده شــد؛ ســاعت ۱۱:۴۲ محمدعلی نجفی از 

خانه خارج شد و یک کیف دستی در دستش بود. 
نماینده دادستان در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفت: راننده محمدعلی نجفی اعلام کرده به در واحد 
نجفی رفته و دو عدد کیف را از او گرفته  است. این فرد 
در تحقیقات اولیه اعلام کرده به دلیل اینکه اســترس 
شــدیدی دارد نمی تواند خودش بنویســد بنابراین از 
بازپرس خواســته تا گفته هایش را بنویسد و سپس آن 

را تأیید کرده  اســت. او گفته  است: ساعت ۲۶: ۹ دکتر 
نجفی با من تماس گرفت و به خانه اش رفتم. سه بار 
در ســاعت های مختلف با نجفی تماس گرفتم جواب 
نداد. زنگ در را زدم. در را باز کرد. کیف دستی قهوه ای 
و مشــکی را به من داد و گفت پیش زهرا دخترم ببر. 
بعد گفت منتظر باش نامه بنویســم ساعت ۱۴: ۱۰ به 
مــن گفت بیا و کیف قهوه ای را بیــاور. کیف را بردم و 
بعد نامه و کیف را داد و گفت تحویل زهرا بده. نامه را 
دادم. راننده نجفی در بخش دیگری از صحبت هایش 
می گویــد: وقتی به خانه دکتر نجفــی رفتیم، با اجازه 
دخترش در را باز کردم و در سرویس جسد میترا استاد 
را دیدم. مهیار، پســر میترا اســتاد گفت بابا، مامان را 
کشته، من دکتر نجفی را زمانی  که می خواستم کیف را 

بگیرم با لباس خونی دیدم. 
شــهریاری گفت: با اینکه متهم در نامه ادعا کرده 
 بــود با اعتقــاد مهدورالدم بودن دســت بــه قتل زده 
 اســت، اما در بازجویی ها گفت: من با این اعتقاد او را 
نکشــتم حتی اگر اطمینان داشتم مهدورالدم است او 
را نمی کشــتم و به خاطر اختلافات خانوادگی این کار 
را کردم. نامه را نوشــتم چون خانواده ام که من در آن 
نقش پدر، همسر و برادر داشتم، سرشکسته می شدند 
و این راه می توانســت اعاده حیثیت بــرای آنها بکند.  
نماینده دادســتان گفت: از مهیار (پســر مقتول) هم 
تحقیــق به عمل آمد، او گفت: آقــای نجفی با مادرم 
اختلاف داشــت. آنها با هم درگیری داشــتند، چندبار 
درگیری فیزیکی هم داشــتند، آقای نجفی شــب قبل 
خانه ما بود صبح ســاعت ۹ من برای رفتن به مدرسه 
از خانــه خارج شــدم، ســاعت ۲۰: ۱۲ آمــدم و دیدم 
مادرم کشــته شده  اســت. فکر نمی کردم مادرم مرده 
باشــد. هرچه با آقای نجفی تماس گرفتیم موبایلش 

خاموش بود. 
شــهریاری دوباره به نامه ای که نجفی نوشته  بود، 
اشاره کرد و گفت: در این نامه یا وصیت نامه محمدعلی 
نجفی از همه حلالیت خواسته و نوشته  بود از اعضای 
خانواده ام از دوســتانم و از مردم می خواهم که من را 
ببخشــند. راه دیگری برایم نمانده  بود. از باران عزیزم 
که شــش ماه اســت نتوانســتم بنابر دلایل مشخص 
او را ببینــم عذرخواهــی می کنم. با توجه به ســابقه 
متهــم که پیش از این نیز اقدام به خودکشــی کرده و 
در بیمارستان شــهید رجایی نجات یافته  بود، احتمال 
خودکشی او وجود داشت تا اینکه نهایتا ساعت هفت 
شب متهم خود را در اداره آگاهی تهران تسلیم پلیس 
کرد. براســاس مدارک موجود در پرونده از جمله آلت 
قتل کشف شــده، نامه نوشته شده، اقرار صریح متهم و 
فیلم دوربین های مداربسته، درخواست مجازات برای 
متهم براساس سه اتهام مباشرت در قتل عمدی میترا 
استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی و ایراد 

صدمه بدنی غیر فوت دارم. 
شــهریاری بعــد از خواندن کیفرخواســت ضمن 
انتقــاد از برخــورد جناحی با این پرونــده گفت: دکتر 
محمدعلی نجفی یکی از مدیران ارشد کشور است. او 
در دانشــگاه شریف لیسانس گرفته و سپس در آمریکا 
ادامه تحصیل داده  اســت. او یکی از مدیران رده بالا و 
موفق بوده  که در سمت های وزیر، معاون وزیر، معاون 
رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی و در نهایت شــهردار تهران 
فعالیت کرده  اســت. جناح های سیاســی باید توجه 
داشته  باشند هر انســانی قبل از اینکه مدیر باشد، یک 
انسان است و ممکن است دست به قتل بزند و تحت 

تأثیر آثار منفی عملکرد دیگران قرار بگیرد.
شــهریاری یک بار دیگر به نامه نوشته شــده توسط 
دکتر نجفی اشاره کرد و گفت: نجفی در این نامه گفته 
 است میترا اســتاد را ابتدا به عنوان کسی که کاندیدای 
شــورا شده و می خواهد در لیســت باشد، دیدم و بعد 
درخواســت دیدار خصوصی کرد. این بار محجبه بود 
و در دیــدار خصوصی علاقه ای بین ما ایجاد شــد، به 
من گفته  بود از همســرش جدا شــده  است و من او را 
صیغه کردم، وقتی شهردار تهران شدم برخی نهاد ها 
از این مســئله سوء اســتفاده کردند و مــن مجبور به 
استعفا شدم و تحت فشار مجبور به قبول مهریه بسیار 
ســنگین شدم و او را عقد کردم و این بزرگ ترین اشتباه 
زندگی ام بود. میترا استاد بعد از ازدواج از روابطش با 
افراد سرشناسی به من گفت که می شناختم و او در آن 
زمان به من نوشته ای نشان داد که به امضای اعضای 
خانواده اش رســیده  بود که با شوهر سابقش مدت ها 
ارتباطی نداشته  اســت. او بعد از جدایی از شوهرش 
و زمانی  که صیغه .... شــده  بود، مســلمان شد.  او با 
این کارها من را اذیت می کرد. من از همه عذرخواهی 
می کنــم. این بزرگ ترین اشــتباه من بــود ضمن اینکه 
طلاق همســر اولم از نظر من منتفی اســت. نجفی با 

این نامه نشــان می دهد انسانی اســت که دچار خطا 
شــده  اســت. هرچند ما تحقیق کردیم و درباره روابط 
خانم استاد به نتیجه نرســیدیم، اما بعد نجفی گفت 
کــه آنچه گفتــه مکالماتش با مقتول بــوده و در این 
زمینه مدرکی ندارد. بنابراین بیان لفظ پرســتو به یک 
زن جــوان و انداختن توپ به زمین یکدیگر از ســوی 
جناح ها بســیار کار نادرستی است و باید توجه داشته 
 باشــند هر انسانی در هر سمتی ممکن است دست به 
خطا بزند. اما در نهایت بنا بر وظیفه قانونی و انسانی 
طرفیــن پرونده را به صلح و ســازش دعوت می کنم. 

چراکه آرامش اولیای دم در بخشش و گذشت است.
محمدی کشــکولی، رئیس دادگاه بعد از اظهارات 
نماینده دادســتان گفــت: با توجه به اســتناد نماینده 
دادستان به شهود و همچنین درخواست وکلای متهم 
شهودی که نام برده شده را در دادگاه نیز مورد تحقیق 

قرار می دهیم.
در ادامــه وکلای اولیــای دم مقتول بــرای نجفی 

درخواست قصاص کردند.
ســپس قاضی از زهــرا نجفی، دختــر محمدعلی 
نجفی خواســت تا در جایــگاه قرار گیــرد. این دختر 
جوان که از گفته های بریده بریده اش کاملا مشــخص 
بود دچار اضطراب است، پشــت تریبون قرار گرفت و 
قســم خورد که چیزی به جز حقیقت نگوید. ســپس 
گفت: من قبــل از اینکه صحبت هایم را شــروع کنم، 
بــه خانواده اســتاد به خاطــر این مصیبت تســلیت 
می گویــم. روز حادثه حدود ســاعت ۱۱ بود که فرهاد 
آقازاده، راننده پدرم به خانه ما آمد. من داشــتم آماده 
می شــدم بروم بیرون که او آمد. خیلی مضطرب بود. 
به من گفت آقای دکتر کیفی داده که به شــما بدهم. 
یک نامه هم دســتش بود. نامه را باز کردم و خواندم. 
سه ورق و شــش صفحه بود. شرح مفصلی از آنچه 
اتفــاق افتاده  بود در آن نامه آمــده  بود. پاراگراف آخر 
نامه آمده  بود از همه شــما و مردم ایران و دوســتانم 
حلالیت می خواهم، من اشــتباه بزرگی کردم و ازدواج 
با میترا استاد بسیار اشتباه بزرگی بود که نباید از من سر 
می زد. بعد نوشــته بود انا الله  و انا الیه  راجعون. من با 
دیدن این آیه به شدت ترسیدم. آقازاده گفت آقای دکتر 
را دیدم که شــلوارش خونی بود، فکــر می کنم اتفاق 
بدی افتاده  است. بلافاصله با علیرضا، همسرم تماس 
گرفتم و از او خواســتم که بیاید. بعد راه افتادیم. من 
و همسرم در ماشــین خودمان بودیم و آقازاده هم با 
ماشــین بابا بود. ما خانه جدید بابــا را بلد نبودیم، به 
همین خاطر آقــازاده جلوتر رفت. وقتی رســیدیم ما 
پشــت ســتون ایســتادیم و از آقازاده خواستیم که در 
بزند. چندبار در و زنگ زد، کســی بــاز نکرد. من به او 
گفتــم با کلید در را باز کن. وارد خانه شــدیم. علیرضا 
و آقــازاده چنــد بار بابا و خانم اســتاد را صــدا زدند، 
صدایی نیامد. هم زمان مهیار پســر خانم استاد رسید، 
آقازاده داشــت اتاق ها را می گشــت، یک دفعه گفت 
یاابوالفضل! علیرضا به سمت آقازاده رفت، مهیار هم 
پشــت سرشان رفت. من هم رفتم و جسد خانم استاد 
را دیدیم. من به علیرضا گفتــم که اجازه ندهد مهیار 
جســد را ببیند. مهیار داد می زد بابا مامان را کشــته، 
چاقو برداشت که حمله کند، علیرضا و آقازاده سعی 
می کردنــد جلــوی او را بگیرند. بعد هــم او را بیرون 
بردند. علیرضا با اورژانس تماس گرفت، تکنســین به 
ما گفت او را صاف بخوابانیم و ماســاژ قلبی را شروع 
کنیم. من به جســد دست زدم، بدنش سرد بود. با این 
حال علیرضا ماســاژ را با کمک تکنسین شروع کرد که 
یک دفعه خون از ســوراخ روی سینه اش بیرون زد، به 
علیرضا گفتم مرده  اســت. هم زمــان آمبولانس هم 
رســید و تکنسینی که حاضر شده  بود هم تأیید کرد که 

میترا مرده  است.
سپس علیرضا، داماد محمدعلی نجفی در جایگاه 
قرار گرفت او هم ابتدا به خانواده استاد تسلیت گفت 
و سپس قسم خورد چیزی جز حقیقت نگوید و ادامه 
داد: همســرم با من تماس گرفت، سر کار بودم، گفت 
اتفــاق بدی افتاده  اســت. مــن به خانــه رفتم. همه 
استرس داشتند و آقازاده می گفت شلوار آقای دکتر را 
دیده که خونی بوده  است. من فقط پاراگراف آخر نامه 

را خواندم و بلافاصله راه افتادیم.
او نیز گفته های همســرش را تکرار کرد و در پاسخ 
به این پرســش که آیا می داند چرا دکتر نجفی با میترا 
اســتاد اختلاف داشــت، گفت: من از اینکه چرا آنها با 
هم اختلاف داشتند، چیزی نمی دانم چون مدت ها بود 
تماس ما با آقای دکتر قطع شده  بود و فقط آقای دکتر 
جواب تماس زهــرا را می داد و زهــرا به ما می گفت 

ایشان حالشان خوب است.
او درباره اختلافی که میترا استاد با او داشت گفت: 
اوایل دوره شــهرداری آقای دکتر بود که مراسمی در 

برج میلاد برگزار شد و خانمی ردیف اول نشسته  بود. 
مانتویی پوشــیده بود که رنگ خاصی داشت و آن قدر 
خــاص بود که توجــه را جلب می کــرد. او کنار دکتر 
نجفی نشســته  بود. من از رئیس برج میلاد پرســیدم 
این خانم کیســت؟ اما جواب درســتی نــداد. در یک 
مراســم دیگر همین خانم و برادرش را دیدم. او این بار 
محجبه بود و چادر داشــت. دوباره از مسئول مراسم 
پرســیدم این خانم کیســت که او هم جواب درســتی 
نداد. بعد تماســی از طرف خانم اســتاد با من گرفته 
شــد که حرف های خوشــایندی نزدند و با تندی با من 
برخــورد کردند و گفتند به شــما چه ربطــی دارد که 
درباره همسر قانونی شهردار تهران سؤال می کنید و از 
اینکه من درباره ایشــان پرس وجو کرده  بودم، ناراحت 

شده  بودند.
او گفت: مــا هیچ ارتباطی با دکتــر بعد از ازدواج 
مجددش نداشــتیم. با حاج خانم (همسر اول نجفی) 

ارتباط داشتیم و زهرا بیشتر پیش مادرش بود.
در ادامــه آقــازاده، راننده محمدعلــی نجفی در 
جایــگاه قرار گرفت. او درباره صحنــه قتل، گفته های 
دختــر و داماد نجفی را تأیید کــرد و گفت: بار اول که 
مقابل خانه رفتم، متوجه پای خونی دکتر نشــدم، اما 
بــار دوم که به من گفت بروم و نامــه را بگیرم، دیدم 
شلوارش خونی اســت و مچ پایش هم خیلی خونی 
بود، گفتم چه شــده ؟ گفت با میترا خانم درگیر شــده 
 اســت. البته من متوجه اختلاف ایشــان با همسرش 
شــده  بودم چون چندیــن بار صورت دکتــر کبود بود 
اما چیــزی به دکتر نگفتــم. یک بار هم دیــدم تلفنی 
دعــوا می کردند. من خانم اســتاد را برای خرید بیرون 
می بردم، اما بیشتر کارهای دکتر را انجام می دادم. آن 
روز هم دکتر به من گفت نامه و کیف ها را به دخترش 
برســانم و بعد من دنبال حاج خانم رفتم و گفتم چه 
شده  است و بعد با هم به خانه زهراخانم رفتیم و من 

نامه و کیف ها را دادم.
او دربــاره مهیــار گفــت: مهیــار، زهراخانــم را 
نمی شــناخت. زهراخانم اول فکر کــرد از لابی چیزی 
آورده انــد، گفت هرچه هســت بدهیــد و بروید. من 
گفتم که ایشان پســر میتراخانم هستند. بعد که جسد 
میتراخانم را پیدا کردیم، زهراخانم و همسرش سعی 
داشــتند ایشان جســد را نبیند. چون چاقو داشت من 
ترســیدم بــه زهراخانم یا علیرضا صدمــه وارد کند و 

سعی کردیم با کمک نگهبان چاقو را از او بگیریم.
سپس خبرنگار یک سایت خبری که با میترا استاد 
روز حادثــه قــرار مصاحبه داشــت، در جایگاه قرار 
گرفت، قســم خورد به جز حقیقــت چیزی نگوید و 
ادامه داد: زمانی که دکتر نجفی از سمت شهرداری 
استعفا داد ما گزارشی نوشتیم درباره نقش پرستوها 
در زندگی سیاســیون. مدتی بعد خانم اســتاد با یک 
کانال تلگرامی مصاحبه و عکس های خصوصی اش 
را منتشــر کرد. من از ادمین کانال شماره خانم استاد 
را گرفتم و قرار مصاحبه گذاشــتم که منتشــر شــد. 
بعد از آن خانم اســتاد دو بار با مــن تماس گرفتند؛ 
یک بار دی ماه ســال گذشــته بود که دربــاره زندگی 
خصوصی اش صحبت کــرد و گفت که دکتر نجفی 
قول هایی را که به او داده عملی نکرده  اســت و بعد 
هــم تأکید کرد که صدای دکتر نجفی را ضبط شــده 
دارد و گلایــه کرد که دکتر نجفی هرچه داشــته به 
نام همســر اول و دخترش کرده  است. من به ایشان 
گفتم به دفتر ســایت بیاید که بعد خودشــان کنسل 
کردنــد. بــار دوم روز قبل از حادثــه تماس گرفت و 
گفت: همســر اول دکتر نجفی از او جدا شده  است. 
خانم اســتاد گفت که چون پدرش ناراحت اســت، 
می خواهــد این موضوع را رســانه ای کند. او به من 
گفت که پدرش به خاطر ازدواج او ناراحت اســت و 
به او گفته کارهایش باعث سرشکستگی خانواده اش 
شده  اســت. میترا به من گفت: پدرم می گوید مردم 
به من می گویند دخترت زن دوم یک مرد مسن شده 
 اســت و گلایه می کند چرا من زن دوم شدم و آبروی 
او را برده ام. میترا گفت: حالا می خواهم جداشــدن 
همســر اول دکتر نجفی را علنی کنم تا همه بدانند 
من تنها همســر دکتر نجفی هســتم و دیگر زن دوم 
نیســتم. البته خانم استاد باز مســائل خصوصی را 
مطــرح کرد و گفت کــه قول هایی به او داده شــده 
 بود و عملی نشــده و گفت کــه در این زندگی دچار 
صدمه فیزیکی و روحی شــده  اســت. تا اینکه شب 
برای من مسیج فرستاد که فعلا قصد مصاحبه ندارد 
و می خواهد به مسافرت برود. بعد عکس نوشته ای 
با این مضمون فرســتاد که هرکسی که در برابر ظلم 
ســکوت کند با ظالم همدست است. فردای آن روز 

خبر قتل ایشان منتشر شد.
بعــد از گفته هــای شــهود، قاضــی دادگاه اعلام 
تنفس کرد و گفت: با توجه به اینکه پســر میترا استاد 
در دادگاه نیســت و گفته های او به روند پرونده کمک 

می کند، ادامه رسیدگی به ۲۴ تیرماه موکول می شود.
بنــا بر این گــزارش از خانواده میترا اســتاد فقط 
بــرادرش مســعود در دادگاه حضــور داشــت که 
بعد از پایان جلســه دادگاه نیز چنــد دقیقه ای را در 
گوشــه ای با دکتر نجفی صحبت کــرد. این مکالمه 
به درخواســت وکلای اولیای دم انجام شــد. آنها از 
رئیس دادگاه خواســتند اجازه دهد چند دقیقه ای با 
محمدعلی نجفی صحبت کنند، اما بیشــتر صحبت 
دکتر نجفی بــا برادر میترا اســتاد و به تنهایی انجام 
شد. ســپس وکلا نیز کنار مسعود استاد قرار گرفتند. 
مســعود اســتاد، برادر میترا اســتاد درباره موضوع 
گفت وگویش با دکتر نجفی چیزی نگفت اما توضیح 
داد خانواده اش روی قصاص پافشاری دارند. وکلای 
دکتــر نجفی بعد از دادگاه اعــلام کردند تلاش هایی 

برای دلجویی از اولیای دم انجام شده  است.

مشروح کامل اولین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی
محرمانه های یک قتل
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